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 درفشه؛ هنرمند مهربان

ــيار نازنينى بود. من حدود  � ــه آدم بس منوچهر درفش
35سال پيش با او همكار بودم و در يك جا كار مى كرديم. 
ــتر از كارهايش آنچه از او به يادم مانده اخلاقش بود.  بيش
ــادى آداب بود.  ــتنى، محترم و مب خيلى آرام، دوست داش
ــت، مورد  ــم به عنوان گرافيس ــط كارى كه بودي در محي
ــخصه به دليل همين مهربانى  علاقه همكارانش بود. به ش
ــيار نزديك و دوستى داشتيم. بيشتر  و اخلاقش رابطه بس
به عنوان گرافيست شناخته مى شد و كارهاى فراوانى انجام 
داده بود كه بخشى از آنها روى كتاب هاى درسى متمركز 
ــتم و با  ــال پيش تا حالا خبرى از او نداش بود. اما از 30س

شنيدن خبر درگذشتش بسيار ناراحت شدم. 

 منوچهر درفشه هم در تنهايى رفت
وداع با تصويرگر «روباه و زاغ»

ــت؛ تصويرگرى كه  � ــه درگذش شـرق: منوچهر درفش
كودكى خيلى از ما ايرانى ها را با تصوير روباهى گره زد كه 
پاى درختى ايستاده و با زاغى در حال صحبت بود. تصويرگر 
ــنك كجايى» در تنهايى  «روباه و زاغ» هم مانند خالق «حس
و گمنامى درگذشت. ياشار درفشه، برادرزاده اين تصويرگر 
ــنا ضمن تاييد خبر  ــودك و نوجوان در گفت وگو با ايس ك
درگذشت اين هنرمند بر اثر ايست قلبى، گفت: «منوچهر 
ــه مدت ها به سرطان روده مبتلا بود و جراحى كرده  درفش
ــت. اين بيمارى  ــكلى نداش بود اما ديگر در اين زمينه مش
ــده بود كه نتواند از خانه بيرون برود البته او  فقط باعث ش
ــال بود كه دچار عارضه قلبى هم شده بود.» به گفته  چندس
ــه ازدواج نكرده بود بنابراين  ــار درفشه، منوچهر درفش ياش
ــرى نداشت و در روزهايى درگذشت كه قرار  فرزند و همس
ــد چون صاحبخانه  ــى كن بود به خانه ديگرى اسباب كش
ملكش را خواسته بود. خودش اصلا از اين اتفاق راضى نبود. 
ــاى خانواده در حال  ــزود: «من و تعدادى ديگر از اعض او اف
جمع آورى وسايلش بوديم، او كه قرار بود مدتى در خانه ما 
ساكن شود مى گفت من هرگز در طول عمرم خجالت زده 
ــم.» در پى  نبوده ام ولى اكنون از اين ماجرا خجالت مى كش
انتشار خبر درگذشت اين تصويرگر كتاب هاى درسى، مجيد 
ــمى درگذشت درفشه  ملانوروزى، مديركل هنرهاى تجس
ــن تصويرگران نيز در  ــليت گفت. هيات مديره انجم را تس
بيانيه اى ضمن تسليت درگذشت درفشه درباره آيين تشييع 
او نوشت: «منوچهر درفشه از متقدمان تصويرگرى كشورمان 
درگذشت. هنر پرافتخار تصويرگرى، يكى از چهره هاى موثر 
خود در خلق تصويرهاى خاطره انگيز كتاب هاى درسى را از 
دست داد. درفشه آرام و بى هياهو زندگى كرد و خوشنام و 
سربلند از ميان ما رفت. ضمن تسليت جامعه فرهنگى ايران 
و سپاس از همدردى ايشان و تشكر از معاونت هنرى وزارت 
ــاد اسلامى و مديريت خانه هنرمندان ايران،  فرهنگ و ارش
اعلام مى كنيم مراسم تشييع پيكر ايشان، دوشنبه 30 تير 
ــاعت 10صبح از مقابل خانه هنرمندان ايران برگزار  93 س
ــد تا پيكر او در قطعه هنرمندان در بهشت زهرا  خواهد ش
ــود.» منوچهر درفشه متولد 1319 بود  به خاك سپرده ش
ــن 74سالگى درگذشت.  از معروف ترين كارهاى  كه در س
او مى توان از تصويرگرى درس «روباه و زاغ» نام برد. درفشه 
ــال هاى جوانى اش در كنار هنرمندانى چون على اكبر  در س
ــلو و  صادقى،پرويز كلانترى، مرتضى مميز، آيدين آغداش

محمد احصايى كار كرده است. 

ياد

چهره روز

دزدها به خانه پاموك زدند

شرق: خانه برنده جايزه نوبل ادبى مورد دستبرد سارقان  �
ــه هفته تعطيلات  قرار گرفت. اورهان پاموك كه بعد از س
به خانه اش در خيابان سيهانگر استانبول برگشته بود با در 
ــد. سارقان قفل هاى خانه اين  شكسته خانه  اش روبه رو ش
ــته و اشيايى را دزديده بودند. به  برنده نوبل ادبى را شكس
گزارش حريت چاپ تركيه، پاموك بعد از تماس با پليس 
به خبرنگاران گفت: «من سه هفته براى تعطيلات در آمريكا 
بودم و وقتى بازگشتم متوجه شدم خانه ام را دزد زده است.» 
به گفته پاموك در اين سرقت لپ تاپ و دوربين هاى امنيتى 
خانه به سرقت رفته  است. به نظر نمى رسد اين دزدها براى 
سرقت اشياى گرانبها آمده باشند. پليس استانبول در حال 
بررسى اين سرقت است. گفته مى شود دوربين هاى امنيتى 
ــرار دارد تصوير  ــراف خانه در منطقه بى اوغلو ق كه در اط
دونفر را كه مظنونان اين پرونده هستند ثبت كرده اند. اين 
ــت شده اند. همسايه هاى پاموك گفته اند كه  دونفر بازداش
ــه هفته به دليل نورى كه داخل خانه بوده است  در اين س
نمى توانستند داخل خانه را ببينند. اورهان پاموك نويسنده 
سرشناس و برنده نوبل ادبى ترك تبار در شهر استانبول در 
محل نيشان تاشى در خانه اى بزرگ كه متعلق به خاندان 
پدرى او بوده است به دنيا آمده و در همان خانه كه مجتمع 
ــده است. او تا چندسال پيش كه  پاموك نام دارد بزرگ ش
ــتانبول خاطرات و شهر» را  اتوبيوگرافى مشهور خود، «اس
ــته بود در مجتمع پاموك كه هنوز نسل دوم و سوم  نوش
خاندان پاموك در آن زندگى مى كنند اقامت داشت. خانه و 
محله اى كه پاموك در استانبول در آن زندگى كرده است 
ــش مهمى در كتاب هاى او دارد. پاموك پس از دريافت  نق
نوبل ادبى رمانى را با عنوان موزه معصوميت نوشت؛ رمانى 
ــق  و زندگى ميان سنت و مدرنيسم در شهرى  كه به عش
ــتانبول در چند دهه مى پردازد. او بعد از نوشتن  چون اس
ــت آورده بود  اين رمان با جايزه اى كه از نوبل ادبى به دس
ــاختمانى را كه در رمان به تصوير كشيده بود در محله  س
بى اوغلو استانبول نزديك خيابان استقلال خريد و تبديل به 
موزه اى كرد كه داستان را روايت مى كند. اين موزه امسال 
ــال 2014 جهان را از جهت  ــت جايزه موزه برتر س توانس

خلاقيت به خود و پاموك اختصاص دهد. 

هفت جهان
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آقاى زنجانى به عنوان شخصى 
كه سرمايه گذار فيلم من است 
و 90درصد سرمايه فيلم متعلق 
به او است، اسمشان به عنوان 

سرمايه گذار در تيتراژ 
قيدشده است

 آيدين آغداشلو
بهناز شـيربانى: سـال گذشـته على عطشانى با 
خبر سـاخت فيلمش «نقش نگار» حاشيه ساز شد. 
حاشـيه ها از روز آخر فيلمبردارى شـروع شـد، 
زمانى كه عطشـانى در جشـنى، به طور رسمى از 
حضور بابـك زنجانـى در مقام سـرمايه گذار اين 
فيلم خبر داد و رسانه ها را متوجه اين رخداد كرد. 
«نقش نگار» سال گذشـته در جشنواره فيلم فجر 
حضور نداشـت و اهالى رسانه تنها در يك نمايش 
آن هم در سـالن وزارت ارشاد، فيلم را ديدند. اين 
فيلم اين روزها مشـكلاتش حل شده و قرار است 
به زودى به مرحله اكران عمومى برسـد. فيلمى كه 
نام ناصر ملك مطيعى، بازيگر پيشكسوت سينماى 
ايران را بر پيشانى دارد و همين اتفاق به خودى خود 
آن را برجسته مى كند و قطعا علاقه مندان بسيارى 
منتظرنـد تا بـار ديگـر نقش آفرينى ايـن بازيگر 
كهنه كار را پس از سـال ها  ببينند. گفت وگوى زير 
چكيده حرف هاى عطشانى درباره اتفاقات چند ماه 

گذشته است.
 فيلم «نقش نگار» بعد از پايان فيلمبردارى  �

با حواشى بسيارى همراه شد كه يكى از آنها، حضور بابك 
زنجانى به عنوان سرمايه گذار فيلم بود. قرار است اين فيلم 
به زودى اكران شـود، با توجه به مشكلات پيرامون آقاى 
زنجانى آيا نـام او به عنوان سـرمايه گذار در تيتراژ فيلم 

خواهد آمد؟ 
ــش نگار»  ــم «نق ــى در فيل ــك زنجان ــه باب ــل از اينك قب
ــم به عنوان  ــم ديگر ه ــد فيل ــد، در چن ــرمايه گذارى كن س
سرمايه گذارحضور داشت و موضوع عجيبى نبود! اما به واسطه 
اينكه سياستِ  كارى من هميشه برپايه صداقت است و اينكه 
اساسا  اهل مخفى كردن چيزى نيستم بنابراين از همان ابتدا 
ــى را در اين فيلم مخفى كنم،  ــتم حضور آقاى زنجان نخواس
چراكه آقاى زنجانى يا هر سرمايه گذار ديگرى كه پولش را به 
سينما تزريق مى كند، قدمى به نفع اقتصاد سينما بر مى دارد و 
فكر مى كنم تنها كسى كه خبر رسمى حضور بابك زنجانى را 

در فيلمش اعلام كرد، من بودم. 
 از ابتـدا مى دانسـتيد حضـور او در فيلـم به عنوان  �

سرمايه گذار، حواشى اى به همراه خواهد داشت؟ 
ــتم كه هيچ مشكلى براى من و فيلم به  از ابتدا مى دانس
وجود نخواهد آمد. فكر كنيد كه مى خواهيد خانه اى بخريد، 
ــما نيست كه  ــت آن خانه را بخريد ديگر با ش وقتى قرار اس
ــه، پول خريد ملك  ــق كنيد و ببينيد مالك قبلى خان تحقي
ــدارم بروم و ببينم  ــت؟ من هم وظيفه ن ــا آورده اس را از كج
ــرمايه گذار فيلم من پولش را از كجا آورده است. كما اينكه  س
هنوز هم معتقدم، اگر بابك زنجانى مشكلى داشته باشد، الان 
در حال رسيدگى و پيگيرى است، كه به اعتقاد من مشكلى 
نداشته و به نظر من شرايط آقاى زنجانى خيلى پيچيده تر از 
اين حرف هاست كه به اين راحتى بتوان چنين وصله هايى به 
ــباند. اما چون مبحث مورد نظر ما سياسى نيست من  او چس
به اين موضوع ورود نمى كنم. فقط در اين حد مى توانم بگويم 
كه شجاعت و شهامتى كه بابك زنجانى در ارتباط با ورود به 
سينما داشت، بسيار ستودنى و قابل ستايش است.  اى كاش 
ــينما اعتقاد و اطمينان  زنجانى و امثال زنجانى هايى كه به س
دارند، تعدادشان بيشتر بود و با تمام اعتقادشان سرمايه شان را 
به سينما تزريق مى كردند. بسيارى از كسانى كه امروز داعيه دار 
ــتند كه چرا زنجانى پولش را به سينما آورد، كسانى  اين هس
ــتند كه بلافاصله بعد از جشنى كه ما پايان فيلمبردارى  هس
«نقش نگار» گرفتيم و حضور آقاى زنجانى را رسانه اى كرديم، 
ــتند يك قرار  ــخصا با من تماس گرفتند و فقط مى خواس ش
ــند! اگر روزى نياز باشد،  ــته باش ملاقات با آقاى زنجانى داش
حتى اسم تك تك آنها را مى گويم، كه چه پست هايى داشتند. 
متاسفانه در حال حاضر نمى توانم خيلى از حرف ها را رسانه اى 
كنم، اما افراد زيادى در آن زمان از من مى خواستند واسطه اى 
بشوم كه فقط پنج دقيقه بابك زنجانى را ببينند. به نظر من 
برخورد دوگانه به هيچ وجه درست و انسانى نيست. اگر كسى 
با بابك زنجانى و پولش مشكل داشت، چرا آن زمان به دنبال 
ــكل  يك قرار ملاقات چند دقيقه اى با او بود؟ و اگر پولش مش
نداشت، الان چرا اين حرف ها را مى زنيد؟ در پاسخ به پرسش 
ابتدايى شما بايد بگويم كه آقاى زنجانى به عنوان شخصى كه 
سرمايه گذار فيلم من است و 90درصد سرمايه فيلم متعلق به 
او است، اسمشان به عنوان سرمايه گذار در تيتراژ قيدشده است. 

 گويا عدم نمايش فيلم در جشـنواره فيلم فجر سال  �
گذشـته به دليل همين حرف و حديث ها بـود. آيا اينطور 

است؟ 
ــنواره فجر سال قبل قرار بود فيلم در  بعد از اتفاقات جش
جشنواره نمايش داده شود كه  نشد. بايد همين جا اعلام كنم 
ــن ربطى به آقاى  ــدام از اتفاقات فيلم، كوچك تري كه هيچ ك
ــاد  ــت. اين را مى توانيد از وزارت فرهنگ و ارش زنجانى نداش

اسلامى يا مراجع ذيصلاح استعلام كنيد. 
 پس مشكل چه بود؟  �

ــى بود. آقاى  ــكل فيلم بابت حضور آقاى ملك مطيع مش
زنجانى اگر مشكلى داشته يا نداشته به من و مرجعى كه فيلم 
را بررسى مى كند، ربطى ندارد. آن يك مساله اى است كه بايد 
ــكل فيلم هم با درايت  ــى شود. مش در جايگاه خودش بررس
آقايان ايوبى، احسانى و به خصوص اين اواخر آقاى فرجى حل 
ــكل به مشكلات فيلم ما  ــد و حقيقتا براى اينكه يك مش ش
اضافه نشود خودشان اين مشكل را حل كردند و من از آقايان 
ــانى و فرجى تشكر مى كنم كه اگر پيگيرى هاى  ايوبى، احس
آنها نبود، مشكل اين فيلم هيچ وقت حل نمى شد. آنها پشت 
فيلم ايستادند و يادم نمى رود كه آقاى ايوبى در طول برگزارى 
جشنواره فيلم فجر، با من ارتباطش را قطع نمى كرد و مدام به 
ــته باش،  مشكل حل مى شود و ديدم  من مى گفت صبر داش
چه پروسه سختى را سپرى كردند تا اين قضيه حل شد. آقاى 
جنتى هم خيلى به من كمك كردند و طى دو، سه جلسه اى 
ــتم، ايشان هم نظر مساعدى به فيلم  كه با آقاى جنتى داش
داشتند و فكر مى كنم اگر هميشه با چنين سعه صدر و درايتى 
ــود هيچ وقت فيلم توقيفى  به مشكلات فيلم ها رسيدگى ش

نخواهيم داشت. 

اينجا پرسشى مطرح مى شود مبنى بر اينكه به هر حال  �
قبل از سـاخت فيلم، فهرستى از بازيگرانى كه قرار است 
در فيلم حضور داشته باشند به سازمان سينمايى ارايه و 
اسامى با توافق وزارت ارشاد نهايى مى شود. حضور آقاى 
ناصر ملك مطيعى پس از اين همه سال در يك فيلم، اتفاق 
مهمى اسـت. نام آقاى ملك مطيعى آن موقع در فهرست 

بازيگران پيشنهادى شما بود؟ 
زمانى كه مى خواهند پروانه ساخت صادر كنند، كارگردان 
معمولا فهرستى از بازيگران پيشنهادى به وزارت ارشاد ارايه 
ــتم را ارايه دادم اما در  مى دهد. من هم طبق اين اصل فهرس
ــم آقاى ملك مطيعى نبود، آن هم به اين دليل كه من  آن اس
تا روز بيست و پنجم فيلمبردارى نمى دانستم حضور او در كار 
ــتم رضايتش را  قطعى خواهد بود يا نه و تازه اواخر كار توانس
جلب كنم و براى من هم خوشايند بود كه آقاى ملك مطيعى 
ــال بار ديگر در سينما ديده شود و در فيلم  بعد از اين همه س

من ايفاى نقش كند. 
 چطور با آقاى زنجانى آشـنا شـديد؟ قبل از ساخت  �

فيلم با هم مراوده داشتيد، يا همه چيز از «نقش نگار» شروع 
شد؟ 

زمانى كه مى خواستم «نقش نگار» را بسازم،  دو نفر به عنوان 
ــروع كار صحبت  ــد و درباره چگونگى ش ــرمايه گذار آمدن س
كرديم. من با اين دو نفر قرارداد بستم و با يك رقمى ساخت 
ــروع كرديم. فرض كنيد كه مبلغ 50ميليون تومان  فيلم را ش
ــط اول پرداخت كردند تا ما پيش توليد را شروع  به عنوان قس
كنيم. فيلمبردارى كه شروع شد، يكى از سرمايه گذاران يك 

ــاط  ــط صدميليونى داد و ما اقس قس
ــا به  ــم. تقريب ــت كردي اول را پرداخ
روزهاى هفتم يا هشتم فيلمبردارى 
ــرمايه گذاران  كه رسيديم يكى از س
ــدارد در اختيار  اعلام كرد كه پولى ن
ــيد.  ــما كنار كش پروژه بگذارد و رس
البته اشتباه از خودم بود كه قراردادى 
نبسته بودم. تقريبا به روزهاى دهم يا 
دوازدهم فيلمبردارى رسيده بود كه 

ــودم و چك هم داده بودم و  ــته ب من با همه گروه قرارداد بس
ــرمايه گذار دوم هم اعلام كرد كه من هم  ــرايط س در اين ش
پولى ندارم.  روزهاى 15 يا 16 فيلمبردارى بود، كه من ماندم 
و تعداد زيادى قرارداد و بدهى. اما نگذاشتم هيچ كدام از عوامل 
ــوند، چون داشتيم كار مى كرديم و  فيلم متوجه اين اتفاق ش
دوست نداشتم كار متوقف شود. تنها كارى كه كردم، اين بود 
كه شروع كردم با سرمايه گذارهاى مختلف رايزنى كردن و سه 
يا چهار روز درگير صحبت كردن با اسپانسرها و سرمايه گذارها 
ــيديم. داشتم به اين نتيجه  بودم و با هيچ كدام به توافق نرس
مى رسيدم كه كار را تعطيل و اعلام كنم كه با توجه به اينكه 
ــروژه را تامين كند،  ــت مابقى پول پ ــرمايه گذار ما نتوانس س
ــود.  آن روزها شرايط روحى بدى داشتم و  كار تعطيل مى ش
ــتم چه كار كنم. همان روزها، دوستى به من گفت  نمى دانس
ــى و تا به حال از او خواستى كه  كه بابك زنجانى را مى شناس
اسپانسر كارت شود؟ من هم كه تا پيش از اين فيلم ارتباطى 
با آقاى زنجانى نداشتم جوابم منفى بود. اين دوست من قرارى 
گذاشت كه بتوانيم بابك زنجانى را از نزديك ببينيم و يك شب 
ــد از پايان فيلمبردارى به دفتر بابك زنجانى رفتيم.  آقاى  بع
زنجانى بعد از ديدن ما، خيلى گرم و صميمى برخورد كرد و 
گفت كه يكى- دو تا از كارهاى من را ديده است و علاقه مند 
بود اگر كمكى از دستش برمى آيد انجام بدهد. از من خواست 
ــه قراردادى تنظيم كنم و روز بعد دوباره به دفترش بروم و  ك
من فرداى آن روز باز به دفترش رفتم. چند شرط مالى برايم 
ــت و طبق قراردادى كه امضا كرديم سرمايه گذار فيلم  گذاش
ــد و اين نخستين آشنايى من با او بود. اما بعد از آن كمى  ش
ــدم و طى صحبت هايى كه با هم داشتيم،  به او نزديك تر ش
چيزهاى بيشترى از شخصيت و رفتارش فهميدم. براى اين 
شناخت است كه دلم مى سوزد، بابت اينكه اينطور درباره اش 
قضاوت مى شود و فكر مى كنم كمى درباره اين آدم بى انصافى 
مى شود. زمانى كه هنوز در دفترش بود، يك قرار 20دقيقه اى 
با هم داشتيم و حرف زديم، حالش خوب نبود و درددل كرد، 
خيلى حرف ها زد كه فكر مى كنم در مورد اين آدم بى انصافى 
شده است. من نمى گويم كه اين آدم مبرا از اشتباه است، اما 
همه واقعيت چيزى كه مردم عام از اين آدم مى دانند، نيست. 

از اين حرف ها كه بگذريم، بابك زنجانى تا چه حد، از  �
حوزه سينما شناخت داشت؟ 

در جريان هستيد كه چه دستگاه هاى سينمايى به كشور 
ــوزى. دلسوزى كه شاخ  وارد كرد؟ به نظر من اينها يعنى دلس
و دم ندارد. با كارهايى كه او در عرصه سينمايى انجام مى داد، 
مطمئنم اولين كمپانى سينمايى به معنى واقعى مى توانست در 
ايران به وجود بيايد. يقين دارم، اگر بابك زنجانى يكى، دوسال 
ــت با روش خودش در سينما جلو برود، قطعا كمك  مى توانس
زيادى به سينما مى كرد. با فاكتورگرفتن فيلم من، در همين 

ــال هاى 91 و 92 بابك زنجانى چقدر به سينماى ما كمك  س
كرد؟ در چه فيلم هايى مستقيم و غيرمستقيم ورود كرد؟ زمانى 
كه من مانده بودم و يك ميليارد و نيم بدهى، درد مرا فهميد. 
ــرمايه گذار كارم  ــنى كه در آن بابك زنجانى را س بعد از جش
ــيارى از سرمايه گذارانى كه تا پيش از آن با  معرفى كردم، بس
آنها درباره فيلم صحبت كرده بودم و نپذيرفته بودند به پروژه 
كمك كنند، ابراز تمايل كردند كه با من همكارى كنند، ولى 
ديگر براى من همكارى با آنها ارزشى نداشت، فيلم ساخته شده 
بود و آن زمان كه نياز به كمكشان داشتم هيچ كدامشان نبودند. 

 به ياد مى آورم تا شب جشن پايان فيلمبردارى«نقش  �
نگار»آقاى ملك مطيعى و عوامل و ديگر بازيگران فيلم از 
حضور آقاى زنجانى به عنوان سـرمايه گذار فيلم اطلاعى 
نداشتند، دليل اينكه نخواستيد عوامل كار در جريان قرار 

بگيرند چه بود؟ 
ــد چه هجمه اى از  ــت. هنوز هم مى بيني چند دليل داش
ــر بابك زنجانى هست. شك  حرف هاى ناجوانمردانه پشت س
نكنيد اگر زمان فيلمبردارى اعلام مى كردم سرمايه گذار كارم 
بابك زنجانى است، اين دشمنى ها، عليه من هم شروع مى شد. 
ــتطاعت  ــل دوم اينكه، با توجه به اينكه بابك زنجانى اس دلي
ــرى از دوستان توقع  ــت، ممكن بود يكس مالى فراوانى داش
ــتم  مالى متفاوتى پيدا كنند. صادقانه مى گويم كه قصد داش
ــيه انجام شود. البته اين را هم در  فيلمبردارى به دور از حاش
نظر بگيريد كه زمان حضور آقاى زنجانى در اين فيلم، اواخر 
كار اتفاق افتاد و در چند روز آخر فيلمبردارى نمى خواستم كار 
دچار حاشيه شود و بعدش هم كه ديديد، جشنى گرفته شد 
ــما از سرمايه گذار فيلم حرف  كه رس
ــم و اعلام كردم كه بابك زنجانى  زدي

با ما همكارى مى كند. 
� حضور آقـاى ملك مطيعى در 
اين فيلم اتفاق ويژه اى است، آقاى 
بابـك زنجانى وقتى متوجه شـد 
آقاى ملك مطيعـى در كار حضور 

دارد چه واكنشى نشان داد؟ 
ــتقبال كرد. زمانى كه  خيلى اس
ــتم راضى كنم، بلافاصله با آقاى  آقاى ملك مطيعى را توانس
زنجانى تماس گرفتم و گفتم بايد سريع ببينمت. وقتى درباره 
حضور آقاى ملك مطيعى با بابك زنجانى صحبت كردم، اول 
باور نكرد. اصلا يكى از دلايلى كه باعث شد به اين فيلم عرق 
داشته باشد، حضور آقاى ملك مطيعى بود. من هم پشتم به 
اين گرم بود كه سرمايه گذار فيلمم به فيلم علاقه مند است و تا 

لحظات آخر پيگير فيلم بود. 
با توجه بـه بدهى هاى بابك زنجانى گويا قرار اسـت  �

عوايد حاصل از فروش فيلم«نقش نگار» به دليل شـرايط 
آقاى زنجانى به حساب قوه قضاييه واريز شود، همين طور 

است؟ 
ــت. فيلم زمان پخش سازوكار مشخص  اصلا اينطور نيس
ــد حاصل از فروش فيلم  ــودش را دارد. پخش كننده، عواي خ
ــه مالكان فيلم پرداخت مى كند. 90درصد از فيلم «نقش  را ب
ــت و در نبود آقاى زنجانى،  ــق به بابك زنجانى اس نگار»متعل
آقاى محمود دينى به عنوان مديرعامل «سورينت» اين قضيه 

ــتقيم به حساب  را پيگيرى مى كند. اين پول مس
سورينت مى رود و مابقى سرمايه گذارى هم كه با 

من است. 
 بعد از پايان فيلمبردارى و حواشـى كه بابت  �

حضور آقـاى زنجانى اتفاق افتاد، براى شـما هم 
مشكلى ايجاد شد يا خير؟ 

در مورد بابك زنجانى، نه نهادى من را خواست 
و نه اتفاق بد ديگرى افتاد. 

 معمـولا در فيلم هاى قبلى شـما اين اتفاق  �
افتاده كه حاصل كار در زمان اكران يا ساخت هم 
حواشى زيادى داشته، نمونه آن فيلم«تلفن همراه 
رييس جمهور» كـه زمان اكران، شـرايط ويژه اى 
داشـت. هدف شما از سـاخت فيلم «تلفن همراه 

رييس جمهور»چه بود؟ 
ــاخت اين فيلم انتقادهايى بود كه  هدفم از س
ــن انتقادهايى به  ــتم. م از آقاى احمدى نژاد داش
آقاى احمدى نژاد داشتم كه فكر كردم با اين فيلم 
مى توانم آنها را خيلى سازنده و در كمال ادب و به 
دور از بى ادبى و گستاخى در قالب يك اثر هنرى 
ــتفاده و  مطرح كنم. اما خب، آقاى احمدى نژاد از مقامش اس
فيلم را توقيف كرد. فيلم يك سال به دستور آقاى احمدى نژاد، 
توقيف شد و زمانى اكران شد كه زمان خوبى نبود. رسما اعلام 
مى كنم هدفم از انتخاب فيلمنامه و ساخت فيلم«تلفن همراه 
رييس جمهور» انتقادهايى بود كه به شخص آقاى احمدى نژاد 

داشتم. 
 بسـيارى بر ايـن باورند كه اين فيلـم به نوعى فيلم  �

تبليغاتى آقاى احمدى نژاد محسوب مى شد. نظر شما در 
اين باره چيست؟ 

هركس اين حرف را زده، مطمئن باشد كه آدم مساله دارى 
است. چطور فيلمى كه از اول تا آخر پر از انتقاد است؛ مى تواند 
ــد؟ اگر اينطور است، چرا يك سال توقيف  فيلم تبليغاتى باش
شد؟ اگر قرار بود اين فيلم آقاى احمدى نژاد را تاييد بكند، چرا 

بايد بدترين زمان ممكن نمايش داده شود؟ 
 در مـورد فيلـم «تلفن همـراه رييس جمهور»با آقاى  �

احمدى نژاد گفت وگويى داشتيد؟ مستقيم نظرشان را در 
مورد فيلم پرسيديد؟ 

ارديبهشت سال 1391 قرار بود، فيلم اكران شود. تبليغات 
محيطى آن آغاز شد و لابراتوار در حال آماده كردن كپى هاى 
ــاى على اكبرى با من  ــود. يك روز، تهيه كننده فيلم آق آن ب
تماس گرفت و گفت كه يك دى وى دى جهت بازبينى رياست 
محترم جمهور آماده كنم. ظاهرا در جلسه عالى سينما، آقاى 
احمدى نژاد به آقاى على اكبرى گفته بود كه مى خواهد اين 
ــك دى وى دى آماده كردم و بعد  فيلم را ببيند. به هر حال ي
ــاى على اكبرى با من تماس گرفت و گفت كه آقاى  از آن آق
احمدى نژاد گفتند، فيلم فعلا نمايش داده نشود و فيلم يكسال 

بعد اكران شد. 
 اتفـاق خوبـى كه مدتى اسـت در وزارت ارشـاد رخ  �

داده، رفع توقيف برخى فيلم هاست. «نقش نگار»هم جزو 
فيلم هايى بود كه سرانجام تكليفش مشخص شد. نظر شما 

درباره عملكرد وزارت ارشاد در اين مدت چيست؟ 
 من هم از اين اتفاق بسيار خوشحالم، اما فكر مى كنم معدود 
ــور دارند كه راهنمايى هاى  ــرادى در كنار آقاى ايوبى حض اف
ــيار آدم دوست داشتنى و  ــت نمى كنند. آقاى ايوبى بس درس
فهيمى است و عملكرد بسيار خوبى داشته و قطعا تصميمات 
ــانى و فرجى هم  ــى در آينده خواهد گرفت. آقايان احس خوب
همينطور، كسانى كه اين گفت وگو را مى خوانند مى دانند كه 
منظور من چه كسانى هستند كه مشاوره هاى خوبى به آقاى 
ايوبى نمى دهند. ما فيلمسازان چيز زيادى نمى خواهيم، فقط 

مى خواهيم كه سازمان سينمايى، حامى ما باشد. 
 زمان نمايش فيلم «نقش نگار» مشخص شده است؟  �

آقاى باباييان، پخش كننده فيلم پيگير زمان اكران هست. 
ــران دوم عيد فطر زمان نمايش اين فيلم  اما فكر مى كنم اك

باشد. 
 از كار جديد چه خبر؟ ظاهرا براى پروانه ساخت اقدام  �

كرديد؟ 
كار جديدم همه را غافلگير مى كند. براى همين است كه 

مدتى خبرى از من نيست. 
 فيلم امسال مقابل دوربين مى رود؟  �

به احتمال زياد؛ بله. 

على عطشانى در گفت وگو با «شرق» مطرح كرد

پاى بابك زنجانى چگونه به سينما باز شد؟ 
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ماه عسل با طعم ترحم

ــوده كه از آن در  � ــه به صورت دوطرفه ب ارتباط هميش
ــاط دوجانبه» ياد  ــات امروزى به عنوان «ارتب دنياى ارتباط
ــود و تاثيراتى گاه عميق و گاه سطحى از خود به جا  مى ش
ــارت كلام، نوع بينش و موضوع گفت وگوى  مى گذارد. مه
ــنجش نفوذ كلامى  هركدام از طرفين، در باور و ميزان س
ــخصيتى فرد از مواردى است كه به موفقيت گفتارى  و ش
ــنيدارى از حيث درك و فهم آن مى انجامد. تلقى اين  و ش
نظريه با برنامه هاى بحث برانگيز رسانه ملى از نگاه اجتماع، 
ــه چراغ انتقاد آن روشن  هيچ گاه پوشيده نيست و هميش
است. در اين خصوص برجسته نمايى آسيب هاى اجتماعى 
ــيرين «ماه عسل»،  و دل كاوى هاى فروخفته كه با طعم ش
ــد، گرچه به ظاهر  ــر كام روزه داران تلخ مى كن ــار را ب افط
پند آميز است و در خود مخاطبانى دارد، اما به دور از رسالت 
واقعى رسانه ها، ثبت لحظه هاى تحريك و ترحم است. چه 
ــعى در نقب زدن به  ــانه ملى س آنجا كه مجرى تواناى رس
ــاس مخاطب دارد و چه آنجايى كه  لايه هاى زيرين احس
ميهمان برنامه، با افتخار پرده از اسرار مى گشايد. علاوه بر 
ــتابد، توسل به  ترحم، ابزارى كه به كمك اين برنامه مى ش
عواطف مخاطبى است كه مجرى درصدد القاى سخن خود 
ــيع واژه و كلمات گرفته تا شور  ــت؛ از دامنه وس به وى اس
و هيجان پى درپى ميهمان برنامه. اين همه در قاموس اين 
رسانه ملى و در كنار تبليغات سودآور، فقط مخاطب پذيرى 
را ترغيب و تشويق مى كند و با تاثيرات سودمند بر بهبود 
ــى چالش ها، فاصله دارد. از آلبر  و هم افزايى در چاره انديش
كامو در اثر به يادماندنى او «طاعون» جمله اى با اين مضمون 
ــت كه مى گويد: «ترحم زمانى ارزشمند است كه  ثبت اس
تمام انسان ها نيازمند ترحم نباشند.» در اين مقال، منظور 
و مقصود، وفق چنين سخنى با روحيه حاكم بر ارزش هاى 
اجتماعى كنونى ايران است كه در بسيارى از مواقع، حس 
ترحم به همنوع در انواع گرفتارى هاى روزمره، جاى خود 
ــخص گرفتار را در  ــه بى تفاوتى هاى عمدى داده و ش را ب
ــال خود رها مى كنيم؛  ــاى گوناگون جامعه به ح صحنه ه
امرى كه با هرگونه تكدى گرى اى كاملا مغاير است.  انطباق 
ــاس در بستر اين بحث به  مفهومى ترحم، عواطف و احس
ــكار، محل كاربرد و استفاده كلامى در پذيرش  صورت آش
عقايد و نظريات يكسويه ارتباطى از سوى مجرى اين برنامه 
ــد بروزنمايى معضلات و  ــته و صرفا در ح را به همراه داش
مشكلات اجتماعى بدون هيچ گونه راهكارى است.  حال با 
چنين واقعيتى، اجراى اينگونه برنامه ها در حكم «مصادره به 
مطلوب» ذهن و روح هر دو سوى پيام دهنده و پيام گيرنده 
است كه در خلق آثار اينچنينى، تنها نمود بيرونى داشته و 
اين همان روشى است كه سال هاست رسانه ملى از آن بهره 

برده و به زعم خود مخاطب آفرينى مى كند. 

قاب جادو
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